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 چکیده 

پردازی یکی از ابزارهای بیان معمّاهای تاریخی و زیستیِ بشر است. ارتباط قوة خیال و داستان
 های ادبی نشانوقفه خود را از لحظه آفرینشپردازیِ انسان بیادبیات و اسطوره از بدو خیال

نند و کمی ای را بازسازیهای تاریخی و اسطورههای مستند و داستانی، پدیدهداده است. نوشته
گرای طلبند. بسترهای تخیلی و واقعشناختی را در خود به تحلیل میبررسی مفاهیم روان

نویسندگان قرن بیستم از جمله گوستاو لوکلزیو حامل اشَکال ادراکی و تاریخی بوده که به 
توسط ه الگوهای مطروحی جمعی قابل دستیابی هستند. لوکلزیو با بازخوانیِ برخی از کهناگونه

یونگ همچون پرسونا، آنیما، آنیموس، بازگشت به خویشتن، تولد، پیرِ دانا، سایه و گریز بخش 
ها قرار داد. او توانست های خود را بر روی ناخودآگاه جمعی و اسطورهزیادی از نوشته

های نهفته روان بشری را در کنار عناصر فردی و طبیعی های دیرین و اسطورهترین لایهعمیق
استانی وی های دعالم داستانی و تخیلی به تصویر بکشد. فرآیند فردیت و حرکت شخصیت در

استانی درو ساختار روایی و گیرد. از اینای شکل مینیز در کنار همین تصاویر ابتدایی و اسطوره
 یِ شود. شناسایروانی است که در بطن تاریخ و اسطوره تعریف می وی، نمود یک نظام نمادین

مذکور همراه با آراء یونگ از اهداف  های داستانی مؤلفزمان در سازهارثی و بی ورهمین ص
 این مقاله خواهد بود. 
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 مقدمه

که گاه در قالب  وجود داردمضامین مشترکی  3های لوکلزیوداستان بیشتردر 

خود را از طریق شوند و پیام ها و گاه به صورتی نمادین متجلی میاسطوره

او کارل گوستکنند. از گستره ناخواگاه به سطح خودآگاه منتقل می «الگوهاکُهن»

برخلاف فروید، نمودهای ناخودآگاه خود، تحلیلی ـ  توصیفیدر رویکرد  5یونگ

و از آن تحت عنوان ناخودآگاه  دهدجوامع بسط می های فکری و فرهنگرا به نظام

او، ناخودآگاه جمعی از بدو تولّد بشر وجود داشته و  به تعبیرکند. جمعی یاد می

عناصر آن به تجربیات کودکی فرد ارتباط ندارند بلکه حاوی تصاویری بسیار ژرف 

ها، نمادها، رؤیاها و الگو هستند که موروثی بوده و از طریق اسطورهبه نام کُهن

شناسی از اسطورهکنند. از دیدگاه یونگ نمادها، تاریخ و ها نمود پیدا میخواب

که ریشة بسیاری از کاوی برخوردار هستند چرا اهمیت بسیار زیادی در روان

 نهفته است. وی معتقد است همواره ها در بطن آنهاپریشیها و روانرنجوریروان

های گوناگون وجود یک رابطة مستحکم تاریخی و اجتماعی مابین نمادها در تمدن

ه و جهان بوددرواقع ساختار خیالی انسان بازتابی از تفسیر  (717: 5005 1)بئردارد. 

های جهان خواهد بود. لازم به ذکر است که علاوه هویت زیستی ما زاییدة اسطوره

اند تا نیز در قلمرو نقد ادبی به سهم خود تلاش کرده (3)9گرایانبر یونگ، مضمون

و سیر تکامل آنها را در را در بسترهای داستانی نشان داده  7الگوهاتحولات کهن

نظر ها برای ما از نقطه. اسطورهر تاریخی و اجتماعی آشکار سازندیک سی

شناسی، تاریخی و اجتماعی اهمیت دارند و به این خاطر است که همه آنها روان

 فرهنگی و تصاویر از دانش« حافظة جمعی»رغم داشتن بوده و علی« اَشکال نمادین»

                                                           

1. Jean-Marie Gustave Le Clézio (1940-) 2. Carl Gustav Jung (1875-1961) 

3. Bair     4. thématicien 

5. archétype 
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گوها اللوکلزیو نیز مانند یونگ بر این باور بود که کهنبرخوردار هستند.  خاصّ

نمود ها خود اند. این سرمشقهای دائمی و جاودانی فهم و ادراک آدمیسرمشق

نها واقع ایشوند. درالگویی بر ما آشکار میکهن ظاهری ندارند، اماّ در قالب تصاویر

گیرند و سرچشمه می جمعی معمول هستند که از ناخودآگاه 3هایمایههمان بُن

در ( 391: 3189)کوپ آورند. ها را به وجود میاساسی ادیان و اسطوره مضمون

های لوکلزیو، پی بردن به ساختار الگوهای موجود در داستانصورت تعمق در کهن

تر خواهد دهند، به مراتب آسانما خبر می اه در آثار او که از اعماق وجودیناخودآگ

اند، های لوکلزیو میل به واقعیت و تقدسّ در هم تنیده شدهتشخصی در وجودبود. 

کند. یاد می« قرار گرفتن در دنیای عینی»از آن با عنوان  5تلفیقی که میرچا الیاده

 است که ساختارهای بنیادین« جمعی ناخودآگاه»در بطن همین  (55: 3467)

 شناختیلحاظ روانیابد. از گیرد و شکل جهانی و تاریخی میها شکل میاسطوره

ها هایی هستند که غالباً در همة فرهنگها و فعل و انفعالها متشکل از پدیدهاسطوره

ها در طول زمان، . این در حالی است که با تغییر شکل این اسطوره1وجود دارند

زیستی، مورد پذیرش  آن، در انطباق با برخی از شرایط هایمایهبرداشت از درون

هایی است که واقع اسطوره در آثار لوکلزیو معرّف اجزاء و پدیدهدرشود. واقع نمی

 ال تحوّل هستند و مفاهیم و معانیگیرند، دائماً در حاز ناخودآگاه جمعی نشئت می

هستند « پدر و مادر»الگوی ای، نماد کهنمشابهی دارند. از نظر او خدایان اسطوره

لگوها اوشتار، سعی بر آن است که کهنشوند. در این نو در بطن قهرمانان نمایان می

همیشه و همه جا  الگوهاکه این کهنرا در آثار لوکلزیو تحلیل کنیم و از آنجایی

ا رکتابِ گریز و  جویندة طلا، بیابانشوند، سه اثر جاودان این مؤلف: تکرار می

الگوهای مستتر و کهنهای زیر هستیم: ایم و درصدد پاسخ به پرسشبرگزیده

                                                           

1. motifs   2. Eliade 

3. mythologèmes 

 



 ـمرض دیوح ــــــــــــــــــــــ شناختیادبیات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/  548  یغیلب هینژادمحمد 

دهند؟ ها و مفاهیمی نشان میناخودآگاه و جمعی خود را در چه قالب داستانی، نمود

 ای قادر است به ابهامات انسان مدُرن پاسخ گوید و یا آن راآیا بازگشت اسطوره

گر نجمعی در بستر متون مؤلف قادر هستند تا بیا تعدیل کند؟ آیا عناصر ناخودآگاه

 ای باشند؟ان اسطورهانس تحولات مضامین و یا نامیرایی

 

 پیشینۀ تحقیق

الگوها را در بستر که موجودیت کهن3شناسی تحلیلیرابطة بسیار ظریف روان

های ادبی و هنری، نمودهای روانی و مفاهیمی دهد و نیز صورتها نشان میفرهنگ

ای بوطیقهمچون خواب و اسطوره را باید در کتاب اِلزَار مِلِتینسکی تحت عنوان 
یافت. وی در این اثر با رویکردی ساختاری به مقولات ادبی و با نگاهی  5اسطوره

 ها والگوها بیشتر شخصیتها در ادبیات نشان داد که کهنبه جایگاه اسطوره

ها ردّ پای عملکرد فرآیندهای در اسطوره»واقع درکنند. آنها را تعریف می هاینقش

: 3184)سگال « شود.ون ذهنی تکرار میقان یابیم که همراه با نظم آشکارتخیّل را می

تار نظام و ساخ آناتومیِ نقدمنتقد کانادایی، در اثر خود به نام   1،نورتروپ فرای( 394

مطرح  مورد تحلیل یونگ الگوهایها و کهنادبیات را بهترین بستر اسطوره پردازشی

ود به همراه را با خ« ایتصاویر دیرینه»کند. به نظر وی آثار و ژانرهای ادبی می

 ها است. از این منظر، روایات داستانیتاریخ و اندیشه فرض شناساییدارند که پیش

کاوانی همچون آبراهام و آرزوهای مدفون را با خود به همراه دارند زیرا که روان

ها را آرزوهای قویّاً به پیروی از فروید، رؤیاها و اسطوره» (5)رانک در آثارشان

                                                           

1. psychologie analytique  2. Meletinsky, Eleazar, The Poetics of Myth, New 

York: Routledge, 2013.   3. Herman Northrop Frye  (1912-1991) 
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: 3184)سگال  «اند.دانند که به نحو نمادین و پنهانی ارضاء شدهمیشدة اُدیپی سرکوب

از میان مطالعاتی که پیرامون این مبحث در آثار لوکلزیو صورت گرفته است، ( 365

ای از یک آریان، تصویر اسطوره»به نام  3یِرای از کاترین دومیتوان به مقالهمی

ا های لوکلزیو برتباط ظریف داستاناشاره کرد که در آن از ا« آورواقعیت اضطراب

 های انسانی، سخن بهها در تداوم بخشیدن به درامها و نیز قابلیت اسطورهاسطوره

 ایِ آثاراسطورهـ  بررسی روانینیز در اثر خود به نام  5میان آمده است. جنیفر والتِرز
، آنها در آثار مؤلف شناختیروان ها و تأثیراتبا نگاهی به گذر اسطوره لوکلزیو

آنها را در  ـ تاریخی های حقیقینقش سفر و روابط انسانی و قومی، صورت

 دهد.  خیالی مؤلف نشان میـ  بسترهای داستانی
 

 شناختی و ادبیاتچالش روان

کاوی قلمرو ناخودآگاه است. شناسی و روانیکی از مفاهیم برجسته در دانش روان

 و بسیاری دی استای ساختار اسطوره شخصی و فرناخودآگاه در نزد فروید دار

ته و یا قلمرو ناشناخ« رجوع به اصل»مایة بازگشت به گذشته و یا درون هااز اسطوره

گشته، بازگشت به غرض باطل کردن زمان سپری»را با خود به همراه دارند زیرا 

عقب و از سرگرفتن حیات با مجموع حالات و کیفیات بالقوه و امکانات 

باید برای جبران زمان، به گذشته  (43: 3145دلاشو -)لوفلر« نخورده آن است.دست

ای در نزد لوکلزیو از شناخت زندگی تاریخ اسطوره این شناخت بازگشت.

ها و بخشی به ریشهیونانیان نوعی اهمیت گرفته تا تأملات فلسفی (1)هاشمَن

ویش خ ش داشته تا شناختوقفه تلاگرا بیتکاملهای انسانی است. انسان هستی

نسبت به جهان، رؤیاهایش و نمادها را به مدد برخی تخیلّات ذهنی و عینی خود 

                                                           

1. Catherine D'Humières   2. Jennifer Waelti-Walters 
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رشیدیان )« تری استسمبُل، دارای جنبة ناخودآگاه وسیع»تبیین کند.  از آنجایی که 

های یکنواخت این امکان را به جوامع تمایل به تغییر در نظام اندیشه( 39: 3150

ناخودآگاه خود را در  نظم و نثر، شعور اجتماعی تا با توسّل به متون انسانی داده

شمول بسط دهند و این فرآیند توان خود شناختی و جهانروان« هایذهنیتّ»قالب 

به عبارتی : »3داند. همچنین به نظر ژیلبرت دورانالگوها میرا مدیون نمادها و کهن

الگوهای ها و کهنهر حکایت است که به واسطة طرحواره اسطوره مدُل ماتریسی

های هوشمند( شکل گرفته )انسان 5های ساپینَاساسیِ عالمِ روانی ما، یعنی انسان

توان عالم خیال و ذهنی را با عالم روانیِ فردی نمی ،رواز این( 501: 3446)« است.

ها وابسته به یکدیگر هایی که نه تنو اجتماعی به دور از هم فرض کرد. محدوده

 بلکه مکمّل یکدیگر هستند.  

 

 الگوکهن بازسازی

گرفته « الگوی نخستین»به معنای  arkhêtuponخود از واژه یونانی  1«الگوکهن»

شده که دربرگیرندة تجارب انسانی در طول حیات وی است. یونگ بر این باور 

شده و صورت تحول  موجود زنده ناشی« پیدایش نژادی»الگوها از بود که کهن

های تاریخی و اجتماعی نیز به سهم خود دهند. پردازش داستانتصاویر را نشان می

ها کاوانه بوده و مصداق شخصیتشناختی و رواننشانگر بسیاری از مفاهیم روان

های داستانی و خیالی شخصیتیِ آدمک« منِ »کند. زیراکه را در عالم خارج نمایان می

باشد. های دفاعی میی پیوسته در حال دست زدن به مکانیسمکاواز لحاظ روان

 گونة ادبی در نظر بگیریم و ویژگیبدیهی است اگر اسطوره را همچون یک 

                                                           

1. Durand  2. Sapiens 

3. archétype 
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موجود در آن را تا حد « نمادها و تصاویر»به کنار نهیم،  آن راتاریخی  ـ اجتماعی

یا ایده  الگو عبارت است از طرز تلقیکهن»اَشکال خیالی تنزل خواهیم داد: 

 ای از آن را عواطف و احساسات تشکیل دهد ]...[شمولی که قسمت عمدهجهان

دائمی از تمام تجاربی است  واقع مخزنیو درمحصول نژادی است ]...[ الگو کهن

 یوالگکهنهای مختلف تکرار شده است، همچون قرون متمادی توسط نسل که طی

رکرد اسطوره، نقش و کا»میرچا الیاده به نظر ( 94: 3140)شاملو ...« خدای آفتاب 

الگوها، و از این رهگذر، تدارک معنایی برای دنیا و وجود  کشف و نمودار ساختن

: 3145) «یابی انسان نقش عظیمی دارد.گیری و قوامبشر است. بدین لحاظ در نضج

کند معرفی می« نمادهای پایه»را بسان  هاالگوکهنمیرچا الیاده همگام با یونگ ( 398

 3خاصیت فرافردی هاالگوکهندهند. به نظر یونگ تصاویر را شکل می که اصالت

همیشه یک »واقع درروانی فرد( دارند.  نگی و جمعی( و یا فردی )پویایی)فره

دوگانه قرار دارد.  وعی، همراه با تصاویری با کاربردمصن در تار و پودالگو کهن

ته که با هم مرتبط هستند و همیشه به مایه تصاویری شکل گرفبا درونالگو کهن

شوند، دائماً بر روی هم قرار دارند و مجموعة منتهی می ییالگوکهنتصاویر دیگر 

ما  قع وابستگیوادر( 550: 3448)یونگ « دهد.آنها تنها پوشش زندگی را تشکیل می

تر از گرایش ما به انسان معقول بودن است. زیراکه به جهان تصاویر بسیار قوی

ها صرفاً محصول کنند و اندیشههای ما را تغذیه میتصاویر احساسات و اندیشه

ها و تاریخ در ارتباط با به عقیدة یونگ، انسان»تصاویر در گذر زمان هستند. 

ب براساس تجربیاتی که در آن جذالگو کهنکنند. بنابراین معنا پیدا می هاالگوکهن

به  هاالگوکهن کاربردبدینسان  (69: 3143)بایننفلد « شود.شود، توصیف میمی

زیرا داستان قادر است در  های داستانی استمایهمفاهیم درونی در بن کارگیری

روان انسان را در مقولات فردی و جمعی نشان  های عمیق خود، صور گوناگونلایه

                                                           

1. trans-personels  
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گوید و هر چه این قشر عمیق ناخودآگاه به زبان تمثیل سخن می»واقع دردهد. 

« اهد بود.تر خوتر، کُلیتر باشد و عمیقدیرینه [در بطن عالم خیال داستانی]سمبل 

مستتر در سه اثر مورد مطالعه در این  هایالگوکهنتحلیل  (508: 3177)شایگان 

برجسته در سه اثر یاد شده خواهد بود که  یالگوکهننوشتار، با تعمق بر چهار 

خویش، پیر دانا، تولد دوباره )تحول( بازگشت به اصل  هایالگوکهناند از عبارت

ار های موجود در آثالگوکهنایکار(. البته لازم به ذکر است که  یالگوکهنو گریز )

شوند و مواردی چون مادر، لوکلزیو و سه اثر مورد مطالعه به این موارد محدود نمی

 گیرند.پدر، کودک، آنیما، آنیموس و غیره را نیز در برمی

 

  گریز کتابِو  جویندة طلا، بیابانهای وها در داستانالگتحلیل کهن

 بازگشت به اصل خویش

لوکلزیو مدتی از خدمت سربازی خود را در کشور مکزیک سپری کرد و در این 

مدت شیفته آداب و رسوم بکر و باستانی بومیان این کشور شد. او این تجربه و 

 به کار بَست و به زندگی ناب اشتیاق ناشی از آن را در نگارش بسیاری از آثار خود

جاری در میان بومیان و ساکنان مناطق بکر و دست نخورده چه از نظر انسانی، چه 

از نظر فرهنگی و چه از نظر معنوی تأکید کرد و اعتراض خود را نسبت به سلطه 

ها و زندگی مدرن که منشأ نگرانی و اضطراب یافته بر این تمدنهای توسعهقدرت

که در آثارش در پی ایجاد تعادل میان انسان و خویشتن او و  اوکرد. است، اعلام 

های هایی است که انسان را به ریشهانسان و طبیعت است، همواره به دنبال نشانه

گرداند. یکی از خود پیوند داده و او را تحت هر شرایطی به اصل خویش باز

و اجدادی است که ها احساس تعلق شخص به سرزمین آبا ترین این نشانهمهم

. رُمان یابندهای لوکلزیو با آن هویت میهای داستانترین شخصیتبسیاری از مهم
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که داستان مرد جوانی به نام نور و یک دختر جوان به نام لالا را در مکانی  بیابان

واحد که بیابانی سراسر راز و رمز در آفریقا است در دو بازة زمانی متفاوت بیان 

شت به بازگ یالگوکهنکند، از بارزترین آثار لوکلزیو در نمود تعلق خاطرش به می

ردان م»اصل خویشتن است. نور که یکی از اعضای جنگجویان بیابان موسوم به 

است، به دنبال هجوم فرانسویان در دهة نخست قرن بیستم میلادی به « پوشآبی

 وجوی مکانیاش در جستیلهمحل زندگی آنان برای استعمارشان، همراه اعضای قب

« پوشمردان آبی»رود. داستان لالا که از نسل امن برای زندگی در بیابان به پیش می

پیوندد. ماجرای لالا که در مقایسه ها سال بعد در کشور مراکش به وقوع میاست، ده

با داستان نور از بعد تاریخی و حماسی کمتر و وجه شخصی بیشتری برخوردار 

سفر وی به مارسیِ فرانسه برای فرار از یک ازدواج اجباری و بازگشت است، به 

نین و با انتخاب چ بیابانپردازد. در سرتاسر رمُان اش میدوباره او به سرزمین مادری

ای مستحکم میان طبیعتی بکر و سرسخت و مقاومت انسان عنوانی، لوکلزیو رابطه

شدن تمامی قراردادهای زمان و مکان ای که به محو رابطه ؛آفرینددر برابر آن می

شود. به طور کلیّ بیابان به عنوان منتهی و به روشنی در داستان نور احساس می

ان ظاهر ها در رمُنها و البته برترین آمکانی کاملاً استثنایی و متفاوت از سایر مکان

روشنایی نور که نام او در زبان عربی به معنای ( 33: 3480لوکلزیو ک: ر.). شودمی

تر ای روشنانتظار آیندهاش در بیابان چشماست، در جریان حرکت خود و قبیله

اند با تمام ناملایمات آن ساخته و با است. مردم نور که از دیرباز در بیابان زیسته

ذیرند. ناپاند و از آن جداییاند، گویی که اکنون بخشی از بیابان شدهآن خو گرفته

ها و ارتش منسجم آنها و شکست های مدرن فرانسویروست که سلاحاز این

تا آخر  نشاند وسنگینشان در جریان نبردی خونین در بیابان نیز آنها را از پای نمی

داستان نور به مسیر خود در صحرا برای یافتن آب و جایی برای زیستن و ماندن 

ی ن را تداعنشیناای صفت آزادگی و بخشندگی بیاباندهد. چنین روحیهادامه می
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کند و در مورد بیابان تشبیه می نشینان را به خودمان، بیابانلوکلزیو در این ر .کندمی

مردانی که در نگاهشان آزادی و »نویسد: مقاومت آنان در برابر استعمارگران می

بازگشت  یالگوکهن (31: 3480 ویلوکلز)« رهایی مکانی را که ساکن آن بودند، داشتند.

در داستان لالا نیز به همان شدت داستان نور ولی در قالب دیگری  به اصل خویش

یابد. لالا که در محل زندگی خود در جوار بیابان، زندگی آمیخته با عینیت می

هایی به غایت عمیق و همراه را تجربه کرده، در مدت اقامت خود طبیعت و انسان

 هایی که در هتل. انسانبینددر شهری مدرن در اروپا چیزی جز شبح زندگی را نمی

هایی ناپدید کنند، گویی که چون سایهمحل کار لالا در مارسیِ رفت و آمد می

شوند انگار که اصلاً وجود ندارند و این در حالی است که همه چیز در بیابان می

بد اند و تا اکه از دیرباز به همان صورت بوده شمایلی استوار و جاودان دارد گویی

اهری های ظدلیل لالا شهر و فریبندگی شکل باقی خواهند ماند. بدین نیز به همان

کند. شهر برای او جایی است که همچون یک تبعیدی آن را رها و عزم بیابان می

مانند اکثر مهاجران هیچ احساس تعلقی به آن ندارد و ترس و هر آنچه را که مربوط 

لا با وجود بیند. لان به چشم میبه بینوایی نوع بشر است از گرسنگی تا آوارگی در آ

گردد و فرزندش را در آنجا باز می« بیابان»ئال مالی خود باز به آغوش موقعیت اید

اند و او آرزو دارد که که او و رؤیاهایش در آن شکل گرفتهآورد جاییبه دنیا می

روح فرزندش نیز در آن پرورده شود و خون بیابان در آن جاری شود. لوکلزیو در 

 نویسد:توصیف میل لالا به بازگشت به اصل خویش، می
لالا در اعماق وجود خود و به صورتی پنهانی، میل به دوباره دیدن زمین سپید »

های پوشیده از سنگ و فام، گسترههای سرخهای بلند روییده در درهرنگ، نخل

ز ا هاییهای گلی و چوبی با سقفکران و متروک، و حتی دهکدهشن، سواحل بی

 (930: همان« )کرد.پارچه و کاغذهای قیراندود شده را احساس می

حتی نوع فارغ شدن لالا نیز به همان شیوة مادرش و در اصل اجدادش انجام 

گیرد و او با تکیه بر یک درخت انجیر کودکش را که یک دختر است و نوید می
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یک جشن دینی برای  آورد. این تولد همچوندهد، به دنیا میمادری در آینده را می

 ی مجددبخشمبتنی است بر فعلیت»دهد و به قول میرچا الیاده لالا خود را نشان می

 ( 61: 3467)« ای رُخ داده است.یک واقعة مقدسّ که در یک گذشتة اسطوره

به حدی است که این مکان تا جایگاه یک « بیابان»احساس وابستگی لالا به 

تک کیابد و لالا با تخصیت کتاب ارتقا میترین ششخصیت مستقل و حتی مهم

ند، بیچه را که در اوست با عمق جان مینشیند و هر آنوگو میعناصر آن به گفت

ها به قدری قوی است که لالا در کند. مجموعه این حسشنود و حس میمی

اش صدای شخصیتی اسرارآمیز را که در بیابان در گذر است، رؤیاهای کودکی

های لالا در خلوت او با بیابان، چوپان کم سن و سال کر و همراه کودکیشنود. می

ای است که او هم گویی جزئی از عناصر بیابان است، به همین دلیل لال و رها شده

ا ها، او با زبان طبیعت و ببرخلاف ناتوانی ظاهری او در ایجاد ارتباط با سایر انسان

ها هم شود که فاصلهاز خاکی میگوید و بخش مهمی سکوت با لالا سخن می

توانند لالا را آز آن جدا نگه دارند. به علاوه همین ایجاد ارتباط قوی با عناصر نمی

یش بتوانند روان خو»های لوکلزیو شود شخصیتطبیعی عاملی است که باعث می

 (76: 3179)تفضلی « خردی که به دنبال رهایی و راستی است. [...]را نجات دهند 
، اثری سراسر اعتراض است که در آن لوکلزیو در جایگاه بیابان ةشاعرانرمان 

یک نویسنده متعهد، نسبت به جنگ و زورگویی دنیای غرب علیه صحرانشینان و 
دهد. او در کشی از آنان واکنش نشان میبدرفتاری با مهاجران در غرب و بهره

پاکی مستتر در صحرا ها، بر فضای معنوی و ها و زورگوییمقابل تمام این حرص
آنان نهفته است، تأکید « حافظة جمعی»و روحیة آزاده و بخشنده ساکنان آن که در 

کند و آن را دلیل محکمی بر ماندن و تجربه خوشبختی در این مکان معرفی می
کند او بیابان را مظهر مکانی که آزادی مطلقی در آن برقرار است، تصویر می کند.می

کند که هرگز تسلیم مدرنیته و قوانین حاکم بر ایی را روایت میهو داستان انسان
های خویشتن و مام وطن و نخستین ریشة انسان شوند و در نهایت ریشهآن نمی
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فرسای رحم و طاقتخالی بودن بیابان و آب و هوای بی گزینند.یعنی زمین را برمی
ن، نور و لالا را به اصل ها و فضای آرام و به دور از مادیات آآن در کنار زیبایی

 گرداند.تر میخویشتن و در نهایت به منبع هستی نزدیک

الگوی بازگشت به اصل خویش، از دیگر آثار مطرح لوکلزیو در بازنمایی کهن
پیوندد و است. ماجرای این رمان در جزایر موریس به وقوع می جویندة طلارمان 

واقع اجداد درخورد. دارد، پیوند میای موریسی های خود نویسنده که رگهبا ریشه
لوکلزیو در حدود قرن هجده میلادی، بریتانیا را ترک کرده و عازم جزیرة موریس 

شوند. انگیزة پدر بزرگ پدری لوکلزیو که در پی یافتن واقع در اقیانوس هند می
گنجی در این جزیره بوده و در قالب شخصیت اصلی داستان درآمده، ماجرای 

داستان »دهد و لوکلزیو از آن به عنوان تنها استان را تشکیل میاصلی این د
کند و در روایت هم از شیوة خود یاد می( 18: 3448)لوکلزیو « گونهحالحسب
کند. کلیت رمان در ایجاد توازن میان طبیعت و جهان حال نویسی استفاده میحسب

 یابد. در رمانمیشمول شود که در نهایت رویکردی عرفانی و جهانخلاصه می
شخصیت اصلی داستان که همواره تصویر زیبایی از کودکی  3آلکسیس جویندة طلا،

گردد و در جا بازمیسالی به آنخود در جزیره را به خاطر دارد، بار دیگر در بزرگ
ی یابد. او که در کودکاش، باز به خوشبختی واقعی دست میکنار تجربه عاشقانه

های آن را داشته است، در بازگشت ایی و لذت از زیباییتجربه خوشایند سفر دری
خود به جزیرة زادگاهش برای یافتن گنجی که پدرش از آن باخبر بوده، بار دیگر 

ا در مایه دریست. درونا شود که بخشی از هویت سرزمین مادری اوفریفته دریا می
یر زمان پذ، در آن واحد آزادی و خاصیت چرخشی و بازگشتجویندة طلارمان 

ند ک، صحرا عنصر زمان را کمرنگ میبیابان طور که در رمانکند. همانرا تداعی می
 جویندة طلاگذارد، در رمان و بر یگانگی مردم نور و لالا در هر زمانی صحه می

ود و شنیز دریا به عنوان عنصر مشترک در سرنوشت آلکسیس و اجداد او ظاهر می
توجهی از خاطرات کودکی دهد. دریا بخش قابلمی تأثیر قرارزندگی آنان را تحت

                                                           

1. Alexis   
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دهد و پس از عزیمت آنان به شهر به رؤیایی آلکسیس را در ذهن او تشکیل می
گر خوشبختی و توقف زمان بوده است. به این ترتیب شود که همواره تداعیبدل می

جغرافیایی زیاد همواره لالا را  ة، صحرا به رغم فاصلبیابان گونه که در رمانهمان
گاه آلکسیس را نیز این دریا است که هیچ جویندة طلاخواند، در رمان به خود می

کشاند. دریا تنها مکان اسرارآمیز و عرفانی کند و او را به سوی خود میرها نمی
در سرزمین آبا و اجدادی آلکسیس نیز  3ای به نام ماناناوانیست، دره جویندة طلا

که در  5یابد. آلکسیس به همراه دختری به نام اوماای میر این کتاب اهمیت ویژهد
یابند و از پرندگان اسرارآمیزی سخن بندد، در این مکان حضور میآنجا به او دل می

 خوشبختی هستند. کلیت اینگویند که مطابق اعتقادات مردم آن سرزمین مظهر می
 کند که گویی شخصیت اصلی داستان به بهشتیحسی را به خواننده القا می جغرافیا

که زمانی از آن دورافتاده بود، بازگشته و به کشف حقایق جهان نائل آمده است. 
خود قهرمان اثر نیز قبل از پی بردن به گنج واقعی زندگی خود، از رنج دوری از 

« ود.ببردیم، تبعید رنج می..[ چیزی که بیشتر از فقر از آن »].گوید: آن سخن می
در  دهددر این اثر، تصویری که لوکلزیو از خوشبختی ارائه می( 330: 3487 ویلوکلز)

ه از دو عنصری ک ؛گیردای تنگاتنگ با دنیای کودکی و جامعه بدوی قرار میرابطه
واقع مؤلف با بازگشت دربازگشت انسان به اصل و ریشة خویش حکایت دارند. 

زگشت به با»زیرا  ؛کندآفرینش را بازنمایی می هابه گذشته و با تکرار نمادین آیین
آن، از نو آغاز کردن حیات و تولد دوباره  زمان آغازین است که غایت شفابخشی

گردد بلکه تنها با تکرار نمادین آفرینش کیهان حیات مرمت نمی [...]نمادین است. 
 «جهان، نمونة مثالی هر نوع آفرینش است. آفرینش [...]شود. زیرا بازآفرینی می

 (59: 3140)الیاده 
سد: نویباره می، در اینجویندة طلا و جایی دیگر، نویسنده کتاب 1ژاکلین دوتون

ر گیرند که بمیل به بدویت و کودکی در زمره وجه تمایز آثار لوکلزیو قرار می»
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لف های مختاز جنبهشوند و سپس حسب آن این شمایل طبیعی ابتدا وارد اثر می

جویندة و دریا در  بیابانصحرا در رمان ( 88: 5001)« گیرند.مورد واکاوی قرار می
ند و بخشها آرامش مییابند که به شخصیتای از بهشت نمود میدر نقش تکه طلا

روح و نمادهای های خوانند. یونگ در کتاب دگردیسیآنان را به آغوش خود فرا می
)یونگ گوید. شناسی سخن میگر دریا در اسطورهنه و حمایت، از نقش مادراآن

با توجه به این نقش، بازگشت آلکسیس به جزیرة زادگاهش و ( 977: 5005

همجواری دوبارة او با دریا، با آرام گرفتن او در آغوش مادری مهربان که او را به 

بازگشت به  الگویگونه کهنشود و اینکند، مترادف میوجود آورده و حمایت می

 یابد.اصل خویش تحقق می

است. او که نوزده ساله و  3راجع به سرگذشت شخصی به نام اُگان کتاب گریز

اهل کشور ویتنام است، از سر نارضایتی از کشوری به کشور دیگر در گذر است 

نامی که لوکلزیو برای شخصیت خود  .مقصد خود آگاهی داشته باشد آنکه ازبی

ابتدا یادآور علاقة نویسنده به فرهنگ بومیان آمریکایی و اصالت برگزیده از همان 

شود که بومیان بخشی از آمریکای هایی اطلاق میبه سرپناه اگُان .زندگی آنان است

کنند. در این اثر برخلاف دو اثر پیشین، سفر پرماجرا و شمالی از آن استفاده می

گیرد. آرمیدن در آن پایان نمی کننده شخصیت اصلی با بازگشت به زادگاه ودگرگون

لوکلزیو اگُان جوان را که در ابتدای سفر خود و تا حدی در طول آن فارغ از هر 

فرستد که کند و او را به جایی میداوری است، از زادگاه خود جدا میحس و پیش

بار، همواره برای خودش مهد تمدنی بزرگ و شگرف بوده است. در واقع این

 ارز نیست و این خودِ خویش با بازگشت به زادگاه هم ةو ریشبازگشت به اصل 

ی خام و ساز، جوانسفر است که نه به عنوان وسیله بلکه به عنوان غایتی سرنوشت

                                                           

1. Jeune Homme Hogan 



 ـ 45بهار  ـ 70 ش ـ39 س  ـمار یهادر داستان ییالگوخوانش کهُنـــ  104 / :...ویگوستاو لوکلزِ یژان 

 

 

کند و از طرفی او را به تعاملی سازنده با زندگی دغدغه را متوجه درون خود میبی

 رساند. می

هرمانی فارغ از هر گونه وابستگی وار قدر این سه اثر خواننده با سفر اُدیسه

ست که در نهایت و با بازگشت قهرمان داستان به اصل خویش، به مسئلة ا روروبه

اند واقع آثار لوکلزیو به مثابة آوایی شاعرانهدرشود. یگانگی فرد و مکان منجر می

هان انگیزند و رؤیای وحدت با جکه میل به پیوستگی با طبیعت را در انسان برمی

 کنند. ها نهادینه میدر روح و جان شخصیت را
 

 دانا پیر

وی پیر الگالگوی بازگشت به اصل خویش، کهندر کنار کهن در اغلب آثار لوکلزیو

یابد. این شخص اغلب در کسوت پشتیبان و با شمایلی ای میدانا نیز جایگاه ویژه

های مختلفی ظاهر روحانی و اسرارآمیز، بنا به مختصات اثر و الزامات آن در قالب

یاری شخصیت اصلی در تعامل با جهان و متوجه  اوترین رسالت شود. مهممی

کردن او به درون خویشتن است. این شخص که از بصیرتی گاه مافوق بشری 

برخوردار است، از تلاطمات روحی مرید خود باخبر است و در راستای فرونشاندن 

دهد. و با تعلیمات خود راه را به او نشان میدارد آنها و آرامش درونی او، گام برمی

الگوی پیر دانا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار و در داستان نور، کهن بیاباندر رمان 

عینین شود. شخصیت ماءالمراتبی در اثر به آن پرداخته میاست و به صورت سلسله

 ای تاریخیشود، یک شیخ صوفی مراکشی و چهرهکه در قالب پیر دانا ظاهر می

خ است. میان نور و شی گری تا پای جان در طلب حقّاست که مطابق مکتب صوفی

را قیام ها بر صحکه رهبر معنوی و مقتدر قبایلی است که بر علیه سلطة فرانسوی

مراد و مریدی خاصی برقرار است و نور همواره در طلب دعای  ةاند، رابطکرده

آموزد. شیخ به مردم خود چگونگی می شیخ است و از او درس وفاداری و تعهد



 ـمرض دیوح ــــــــــــــــــــــ شناختیادبیات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/  130  یغیلب هینژادمحمد 

کند و با مرگ خود خلائی عمیق آموزد و آنها را با هم متحد میتعامل با بیابان را می

شاره االعینین و نور، گذارد. نکته قابل تأمل در رابطة شیخ ماءدر میان آنها به جا می

باک و بسیار بیکه وی را انسانی اق است تا جاییشیخ به مراد خودش اَل اَزر

« بیابان»کند و این مورد بر شدت ارادت مرید به مراد در فرهنگ استثنایی معرفی می

کند. او در تر از آن بر لزوم پیروی از مراد برای رسیدن به کمال دلالت میو مهم

که  پوشیمرد آبی»گوید: گونه با حرارت و تحسین سخن میتوصیف مرادش این

انی ه از هیچ انسآنکزیست بیبیابان می ةها و در حاشیخرهها و صبر بلندای سنگ

 ( 79: 3480)لوکلزیو « ای هراس داشته باشد.و یا حیوان وحشی

برخلاف داستان نور ماهیتی کاملاً ضمنی و  ،الگوی پیر دانا در داستان لالاکهن

ه ودکانهای کها و کنجکاوییابد. لالا در حین بازیشمول میماورائی و البته جهان

نهد. بر آن می 3بیند که نام السرخود در کنار دریا، مردی اسرارآمیز و عجیب را می

ورت رنگ به دور صای آبیاین مرد که عبایی بلند و سفیدرنگ بر تن دارد و پارچه

« پوشمردان آبی»اش خود پیچیده است، با چشمان نافذ و براق خود و نیز با سکوت

نگ ر»ال ازراق که در زبان عربی به معنی  .کندا تداعی میصحرا و البته ال ازراق ر

« پوشمردان آبی»است و السر که گویی شبهی از این مرد است، با تداعی « آبی

هایشان و نیز به ای از تاریخ به ریشهصحرا، تعلق مردمان بیابان را در هر برهه

 تخیلات کودکی لالا وشود. لوکلزیو در رابطه با شان یادآور میراهنمایانان معنوی

توانایی او در شنیدن صدای السر به دلیل ارتباط خاص او با تک تک اجزای طبیعت، 

 نویسد: می
شنود، و او با زبان مخصوص های خود میامّا لالا صدای او را در داخل گوش»

دارد گوید که اعماق جسم او را به لرزه وا میخود چیزهای بسیار زیبایی به لالا می

آید، اندازد. شاید او با زبان لطیفِ باد که از عمق فضا میعشه در جان او میو ر

آید. شاید او با گوید و یا با سکوتی که در میان هر وزشی به وجود میسخن می
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ها ها بر لبه سنگای از شرارهزند، کلماتی که چون خوشهکلمات نور حرف می

ای با ذرات سفت و گ که چون خاکهکنند، کلماتی از شن، کلماتی از ریفوران می

پاشند، و نیز کلماتی از جنس عقرب و مار که ردپایی ملایم از خود سخت فرو می

 ( 46: 3480 ویلوکلز« )گذارند.را در میان گرد و خاک به جا می

ها اش، او سادگی نزدیکی به انسانبا وجود فاصلة زمانی لالا با اجداد استعمارزده

گونه برد و اینترین اجزای جهان را از آنان به ارث میکوچکو ارزشمند شمردن 

شود. نکته جالب بخش مردمانش در لحظه لحظه زندگی او احساس میحضور الهام

ست، چرا که السر  توجه در مورد السر، ظهور او در زمان سکونت لالا در زادگاه او

 سر مادیات شهر،تنها به بیابان تعلق دارد و بخشی از آن است و در فضای سرا

پیرمرد ماهیگیری که لالا ساعات زیادی را در  3،توان یافت. نمَاننشانی از او نمی

گذارد و از پیوند مستحکمی که کند، بر این احساس او صحه میکنار او سپری می

آورد. عمه لالا نیز برای او از میان آنان و اجدادشان برقرار است، سخن به میان می

زند که برای مردم بیابان جایگاهی والا و مقدس ای حرف میاسطورهیک شمایل 

ود با ری خشود که با ارتباط بصدارد. السر برای لالا در مقام پشتیبانی ظاهر می

چشمانش او را از گزند رنج و اندوه، کسالت و حتی شر دختر جوان و با حرارت 

آرامگاه شخصیت مقدس دارد. السر با راهنمایی لالا به سوی و بدی محفوظ می

نادار زیسته، ارتباطی معها پیش از او میساکنان بیابان، میان رؤیای او و نور که سال

واقع لالا درکند. تر میکند و معنای مرگ و زندگی را در ذهن لالا روشنبرقرار می

با راهنمایی السر و با مشاهده آرامگاه ال ارزاق، از سرنوشت تراژیک اجداد خود 

 رحمی زمانه و طبیعتشود و صاحب بصیرتی نوپا دربارة بیانة نور آگاه میدر زم

وجوی مقری شود که از محل زندگی خود رانده و در جستدر حق نیاکان خود می

 اند.      امن، آواره شده
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 یابانب، به صورتی کاملاً متفاوت از رمان جویندة طلاالگوی پیر دانا در رمان کهن
الگو در قالبی آشنا و در چهارچوب ، این کهنبیابانواقع در رمان دریابد. تجلی می

تعاریف مرسوم از پیر دانا که معمولاً شخصیتی والا، معنوی و اسرارآمیز است، 
راهنمای شخصیت اصلی داستان در راه  جویندة طلاکه در یابد، در حالیتحقق می

رسیدن به خویشتن، در کسوت انسانی کاملاً معمولی و حتی عاملی غیر از انسان 
همواره با یادآوری  ی خاطرات کودکی آلکسیس در ذهن اویابد. تداععینیت می

اقع وی از طبیعت زادگاهش بوده است. درصدای مادرش همراه بوده که گویی بخش
خصی در مقام راهنما بخواهد حس دلبستگی و تعلق آلکسیس را پیش از آنکه ش

سالی به طبیعت برانگیزد، این خود طبیعت و حس چه در کودکی و چه در بزرگ
دلتنگی نسبت به آن بوده که محرک اصلی آلکسیس در پناه بردن به دامان آن بوده 

ان کودکی و ای زیبا و بکر در دوراش در جزیرهاست. لحظات خوب او با خانواده
ترین عامل جذب و هدایت وی به سالی، قویاندوه این دوران در زمان بزرگ

دهند. در مورد عامل انسانی در بیداری حس ماجراجویی زادگاهش را تشکیل می
را  3ینر آن، نباید نقش شخصیتی به نام دو ارزش قائل شدن به طبیعت و اسرا

و  یوست آلکسیس در دوران کودکنادیده گرفت. این جوان سیاه پوست بهترین د
های خود با آلکسیس، با او نی در جریان ملاقاتاز نسل بردگان موریسی است. د

ن گوید و محرک نخستیاز اسرار طبیعت که از اجداد خود فرا گرفته است، سخن می
شود. پدر و مادر آلکسیس که به شدت از این سفر پرماجرای آلکسیس به دریا می

نند. کنی و فرزندشان جلوگیری میضی هستند، از ملاقات دوباره داراماجراجویی ن
گیری میل به ماجراجویی در وجود آلکسیس قابل تأمل است و نقش وی در شکل

ه اولیه آلکسیس ب بایست در نقش راهنما و مشوقاز این نظر این جوان بومی را می
ر ردیف نی از نظر شرایط سنی و موقعیت اجتماعی دحساب آورد. اگرچه د

گیرد ولی به واسطة شرایط آبا و العینین و ال ازراق قرار نمیاشخاصی چون ماء
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اش، در جایگاه راهنمایی برای شناخت بهتر آلکسیس از دنیایی که واقعاً به اجدادی
یوند نی از طبیعت و پد. با در نظر گرفتن شناخت عمیق دگیرآن تعلق دارد، قرار می

 اش، بعید نیست که آلکسیس درنیز روحیة ماجراجویانهمستحکمی که با آن دارد و 
ه ای کاش را ببیند، مسئلهآرمانی اش و یا به عبارتی خودیاهای محقق نشدهؤاو ر

گیری فرد کند. لاکان شکلاز آن یاد می« مرحلة آینه»کاو در قالب ژاک لاکان روان
گری در تکامل فرد ه دیداند و از نقش سازندپذیر نمیرا جدای از دیگری امکان

و با شیفتگی او  اتفاقی که در مورد آلکسیس (615: 3466 3)لاکانگوید. سخن می
 وجوییابد و چراغ راه آلکسیس در جستنی عینیت مینسبت به بصیرت د

خوشبختی واقعی که نه در ثروت مادی بلکه در یگانگی با طبیعت نهفته است، 
یز ن سرزمینی که آلکسیس به آن سفر کردهدختر بومی  5در این اثر، اوما گردد.می

در نقش بلد راه ظاهر  یکی دیگر از عوامل آگاهی و راهنمایی الهام بخش است. او
یعت عد جدیدی از طبگوید و بُهای طبیعت میشود و برای آلکسیس از ناشناختهمی

 زگشاید. اوما در دوران ناامیدی و تنهایی آلکسیس که ارا در مقابل چشمان او می
 بخشت گرفته، در کسوت همدمی دانا و آرامشئپیدا نکردن گنج در جزیره نش

آن  هایشود و ذهن او را از یافتن گنج به سمت تأمل در طبیعت و زیباییظاهر می
کند. با وجود نقش پررنگ اوما در تغییر نگاه آلکسیس و نیز ارتباط با آن معطوف می

جزیره به خاطر جنگ باعث جدایی این  به جهان، فاصله گرفتن موقتی آلکسیس از
توجه آنکه در طول این جدایی آلکسیس به ارزش واقعی شود ولی نکته قابلدو می

ی او بدیل برااوما ثروتی بی وجودشود که خود با اوما پی برده و متوجه می ةرابط
گر او در تحول معنوی آلکسیس بوده است. با توجه به دانایی اوما و نقش هدایت

نین توان چنیز عشق زمینی آلکسیس به او که محو زیبایی دختر جوان شده، میو 
انسانی  ةبه این ترتیب، به واسطالگوی آنیما است. تجسم کهن استدلال کرد که اوما
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چون اوما، آلکسیس از تفکرات مادی خود رهایی یافته و وارد دنیای معنویات 
دن گنج بلکه بازیافتن سرزمین شود و به هدف غایی سفر خود که نه پیدا کرمی

برد. اوما مادری و خویشتن خویش و در نهایت رهایی روح و روانش بوده، پی می
ر گوید: شماها، بیشتوجوی آلکسیس و گنج واقعی، به او میدر مورد پوچی جست

ترین چیز است، و به این خاطر مردم، اعتقاد دارید که طلا قدرتمندترین و مطلوب
لاکان ) میرند تا صاحب طلا شوند.جنگید. مردم، همه جا میهم میاست که شما با

ای میان طبیعت و آلکسیس و لوکلزیو با خلق شخصیت اوما که واسطه( 564 :3466
ز یک منجی اصیل و اسرارآمی ةنیز میان او و خویشتن واقعی خود است، او را به مثاب

پایی عمیق در روح  ردّ نی در زندگی آلکسیس،حضور د ةدهد که در ادامنشان می
  .گذاردو روان آلکسیس بر جای می

الگوی بازگشت به اصل خویش، با وجود نقش پُر رنگ کهن کتابِ گریزدر 
ای برای راهنمایی شخصیت اصلی رمان در مسیر عامل انسانی و یا غیر انسانی ویژه

یافتن  شود. اُگان جوان در مسیر پر پیچ و خم خود برایاش، ظاهر نمیطولانی
معنای واقعی زندگی و خوشبختی اصیل، از راهنمایی با بصیرت و آگاه بهره 

گیرد و کل این مسیر را به یاری شهود تدریجی خود که در نهایت به یافتن نمی
 کند. شاید بتوان از کلیت سفرشود، به تنهایی طی میغایت زندگی خود منجر می

که ذات سفر و اتفاقاتی که در طی آن اُگان و نتیجة نهایی آن چنین نتیجه گرفت 
ساز او راهنمای اصلی وی افتند، در امر رسیدن سیر و سلوک انسانبرای او می

 شوند.   می
  

 (تولد دوباره )تحول

های داستان پس از رسیدن به اصل خویشتن به تولدی در آثار لوکلزیو شخصیت
 یابانبیابند. در رمان میکند، دست دوباره که به شکل تحول درونی نمود پیدا می
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انسان در خویشتن است. لالا  ور شدندر واقع تولد ِحیات در کویر، ترجمان غوطه
بنابراین »سازد: زادگاهیِ خود را جاری می نگاه و زبانش، عطر و بوی سرزمیندر 

ر های درختان و تو را دریشه گونه در زمین، در بینتو متولد شدی، بلافاصله این
ماجرای تولد، ماجرای حرکت است و ( 84: 3480)لوکلزیو « چشمه شُستند. آب

زند، این بار حرکت، نمادی از آزادی و لالا بر این اساس دست به تولد دوباره می
مثل اینکه دیگر »گذشته نه در حال بلکه خارج از زمان و مکان: در سنگینی 

ل ها باشد. ]...[ مثه انسانچیزی بر روی زمین وجود نداشت، چیزی که متعلق بهیچ
تولد نیز در دنیای معاصر  ماهیت( 336)همان: « ای وجود نداشت.اینکه دیگر خاطره

طور که در پایان رمان شاهد آن هستیم و لوکلزیو شود همانختم می« ریشگیبی»به 
رود. در نهایتِ گونه با اشاعة تناقض در نگارش به پیشواز اندوه ابدیت میاین

 کودکی را با موسیقی وی نیز برای بار سوم در همان کویر ابدی، ، خودداستان
ی و تولد مردمان آسمان صحرایی که بیانگر تاریخ مقدس»کند: طبیعت متولد می

دمی که در سپیده( 78: 3488)لاکان « تولدی دوباره. سرزمین موعود. است. مکان
 یبندد. فراینداز جهان می العینین چشمشود در همان پگاه نیز ماءکودک متولد می

زمان که تحول ساختار را وارونه کرده و مفهوم قیاس را در مقیاس بسیار وسیع هم
انی ای انسهگونه که تحولی عظیم را در نسلکند. واقعة تولد همانداستانی طرح می

های تاریخی است )جنگ اقادیر در مراکش( شدهسرکوب به همراه دارد، بازگشت
رخنه انداخته است. گاهی همین تولد به « مرگ و گریز»فحات که بر روی ص

 آنها ظاهر شدند، همچون در یک رؤیا،»شود: ظاهر می« رؤیای پدید آمدن»صورت 
 وابستگی بیاباندر رمان  (336: 3480)لوکلزیو « شنی. در بالای تپه، نیمه پنهان در مه

عرفان و آیین عبادی درهم ها به سرزمین و اقوام محلی عمیقاً با عمیق شخصیت
( 51)همان: متولد شده « مکانی»پوش، انسان از آبی ای مردانآمیخته شده است. بر

به تعبیر یونگی وابسته است: « روان»که زندگی وی تا آخر حیاتش به آن 
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دهند که مطمئناً در هر یک روان را شکل می الگوها بیشتر جوهره و زندگیکهن»
 دالبته نمایش خو( 53: 3480)یونگ « تی دارد.فردی خاصیت درونی و ذا

های کودک نیز نماد تولد و پیدایش نوین است و تصاویر آب و دریا شخصیت
های دیگری نیز در این داستان همچون نمادی از روشنایی و جاودانگی. شخصیت

لوکلزیو با ارائه درواقع ( 335: 3480)لوکلزیو هارتانی نماد طبیعت و آزادی هستند. 
هایی به عناصر طبیعی همچون آفتاب و روشنایی، آن را مظهر تولد فروغ یژگیو

دهد. از سوی دیگر لالا نماد انتظار، گریز و آزادی خویش، حیات نشان می
ای که باورهای الگوی پیدایش نسل بشر و اسطورة مقدس است. اسطورهکهن

حات مجلات، بر جاست، بر روی صفحوّا همه»انسانی را در خود گنجانده است: 
حال آنکه نام  (197)همان: « ها، ملبسّ به لباس سفید...روی دیوارهای آپارتمان

تیم نیز مواجه هس« تولد»مادرش نیز حوّا بود. در این داستان ما با یک تاریخ دَوَرانیِ 
ند که ککه پایانی بر آن نیست. حتی لالا دختر خود را در کنار دریایی متولد می

های روایی همین نوزایی را صورت( 955)همان: ی و زایش است. خود نماد پاک
همچون یک  بیاباندر داستان « های زنشخصیت»دهد. خلق داستان نیز نشان می

نوزایی در بطن طبیعت تلاشی است برای قلمداد کردن زنان داستانی در ردیف 
 .های آنطبیعت و زیبایی

 همچون سرود زیبایی در متن جویندة طلاتولد دوباره در رمان  گویالکهن
ه ب را مأمن تولد خود ذکر کرده و میلآن  آلکسیس طبیعت و عناصرلوکلزیو است. 

این همان صدایی است »ت: قابل درک اس (9)سفرِ وی صرفاً با رویکردی روسویی
واقع تولد برای آلکسیس در( 33: 3487)لوکلزیو « داد.مرا به آرامی تکان می که کودکی
تعامل با  ـ که دارای تصویری سمبولیک استـ  بستگی شدید به طبیعتدر مقام وا

در این رمان احیاگر همان جنّت  3بهشت سرزمین بوکانهای آن است. آن و زیبایی

خود و به خلق همراه است: به « اعتقاد، امید و نیکی»در نزد آلکسیس است و با 
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: 3487و لوکلزی)« کشاند.تاحدودی انسان را به سمت خوشبختی طبیعی می تنهایی»

 های مقدسجزایر برای آلکسیس که نماینده خود مؤلف است نشانی از کانون( 40
های مایههستند. هستیِ اساسیِ روان انسان نیز در این رمان در قالب برخی از درون

طور که همان(7).«ماندالا»است همچون طرحی تصویری به نام  انتزاعی قابل درک
خواستم اضلاع می» (539)همان: کند. سیس بر روی سنگ حک میهمین طرح را آلک

همین تصویر  (593)همان: « کاری کنم.را کنده 3های شرکتِ کُرسرِسه گوش نرده
نسان ا وشتار لوکلزیو است و ابعاد درونیشدة آلکسیس نمادی از تودرتوهای نحک

شدنی جسم تصاویر حکطور که برای میرچا الیاده همین کند، همانرا تعریف می
 ندگی قرار گرفته و نمادی از حجاب جسمانیروح، در بازی زمانی مرگ و ز و

تصویر کُرسِر ناشناس مدام احساسات و قلم راوی را ( 363: 3467)الیاده تازه هستند. 
الگوی وان آن را نمادی از کهنتدر اینجا می ،رودهد. از اینتحت تأثیر قرار می

 .ودشای گاهگاهی با رؤیا آمیخته میهمین بازگشت اسطوره .ذکر کرد« خویشتن»
ی داستان هاعلاقة وافر لوکلزیو به اجدادش و زنده کردن آنها در قالب شخصیت

نی و غیره مفهوم تولد را دوباره طرح کرده و از این منظر همچون آلکسیس، لِئون، د
 از درک است تا نگران لژی ]گذشته[ظاهراً لوکلزیو بیشتر در پیِ احیای یک نوستا»

« جهان زشتی و خوبی» و گاهگاهی با( 39: 5001 5«هایِ لوکلزیونوستالژی)»« تاریخ

 آمیزد. درهم می
و  1را نیز باید در همین تقابلات نیکی زرتشت ازلوکلزیو  شناخت مجموعة

ونه گنویسنده را به خود جلب کرده است. همان در نظر گرفت که فکر و روح 9بدی
و بدی )اهریمن( پیروزی زیبایی  نیکی )اهورا( فرشتة جدال (6)،وندیداد بیان که به
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« نامد.آن را درخت نیکی و بدی می 3درخت شالتا، درختی که لور»است و تولد: 
رحمی را در این اگر بتوان مؤلفه و دغدغة مرگ، جنگ و بی( 35: 3487)لوکلزیو 

هایی همچون مادر و پدر شخصیتکه پیوسته در کنار ( 578-107)همان: رمان 
آلکسیس و دیگران حضور دارند، به کنار نهیم باید سعادتی را از حیث وجودی و 

ه یابد و در طبیعت آمیختحضوری جایگزین آن کنیم که آلکسیس به آن دست می
عصر »اسطورة درواقع ( 554)همان: « این احساس آزادی و سعادت است.»شود: می

های آن پیوندی است با تولد دیگر ن از طبیعت و زیباییبا درک قهرما« طلایی
 کمال مطلق و روشنایی»ین بودا به گونه که در آیقهرمان در عرصة هستی، همان

های (5)«ویرایش»هرچند  (507: 3485 5)شوالیه و گربران« شود.وجود تعبیر می انتهایبی
توان اصالت هرگز نمیگیرد، ولی الگوها صورت میها و کهنمتفاوتی از اسطوره

سیار تاریخی و فکری، محتوایی ب به سبب گذر از تغییرات آنها را نادیده گرفت زیرا
آنها قرار دارد که خود عامل متغیرهای درونی  ب و گشتارگرا در تار و پود پنهانمنقل

 هستند. 
هایشان از ورای ها به ریشهو با بازگشت شخصیت جویندة طلادر رمان 
 ول، صورتی نمادین یافته و آنو تح« تولد»الگوی ر و استعاری، کهنتولدهای کثی

ده ن بودر طول داستا« ذهنیت»و یا دیگرخواهی است که منشأ « دگربودگی» اصل

آنکه برد. حال ها در استحاله فرو میشخصیت و رمان را با حضور و سکوت
ار عت قربطن طبینوزایی در  توان در یک فرایندگان را در این رمان میواژچرخش 

 نامتناهی.  داد؛ حرکت واژگان به سمت

قرار  الگویی را مدّ نظرباید گفت که اگر بتوان کهن کتابِ گریزدر مورد داستان 

در شهر و طبیعت، و از است که اگُان از ورای گشت و گذارها « تحولی»داد آن 
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است و  ی )فراری(کند. اُگان تصویری از راورویدادها حادث می ورای روایت

 دهد. اوهای وی را تشکیل میآنی و کاربرد واژگان روزمره ویژگی امتناع از معانی

نظامی »زند زیراکه جایی آنها، دست به تحول نمادین زبان میبا بازی کلمات و جابه

زبان »که به نظر وی به طوری (579: 3464)لوکلزیو « ست.مذهبی، سیاسی و خانوادگی

ی کند بلکه یک کُنش طبیعی است که پای وابستگرا بیان نمی دقیقاً کلمات و اشیاء

استان با اَشکال صوری د« زبان»به عبارت دیگر  (571)همان: « کشد.را به میدان می

خودشیفتگی است. زیرا که  شمار به دنبالهای بیخود از ورای کاوشو محتوایی 

 ( 339)همان: ...« نوشتن برای خویشتن ]است[ »

 

 (8)(1الگوی ایکارگریز )کهن

او این قابلیت را در وجود آنها قرار  .کشدهایش را به بند نمیلوکلزیو شخصیت

اند، فاصله گرفته و در خلال داده تا مدتی از مکان و شرایطی که به آن خو گرفته

ای ست، به تجربیات تازها هاها و تنهاییسفر و مکاشفه خود که سرشار از ترس

شخصی لوکلزیو از سفر به مناطق بکر و مکاشفه در آنان، به دست یابند. تجربیات 

در اکثر آثار او منجر شده که با « گریز»الگویی مطرح نزد یونگ به نام ظهور کهن

وجو از مضامین جایی، سفر، آوارگی و جستجابه شود.جایی در مکان آغاز میجابه

ها با گریز شخصیتبرخی مواقع، تجربة در  .آیندبه حساب می اوهمیشگی آثار 

شهر همراهی شود و خواننده را به سوی یک آرمانتجربه و مشاهده مرگ همسو می

در داستان دوم، گریزِ لالا از کویر به سمت مارسی و بالعکس  بیابانکند. در رمان می

پسرک گدای چهارده ساله که لالا با او روابط عاطفی  5،و همچنین گریز رادیک

 نامهمفیلشود، به داستان صورت گریزش را با او سهیم می برقرار کرده و لحظات
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پوش از دست سربازان فرانسوی به دنبال آبی مردان (186: 3480)لوکلزیو دهد. می

رسند. در این مدینة فاضله خود در گریزند و در نهایت به فرجامی تراژیک می

شود. تکرار میناپذیر هستند که حوادث آنها رمان، صحرا و شهر دو نماد سازش

اگر بیابان گسترده و نورانی است برعکس، شهر، تیره و تاریک و دهشتناک است. 

ز دنبال دور شدن ا گریزد، بهدر داستان لالا وقتی که از شهر به سمت بیابان می

ریز با گ ت است. در این رمان، میلهولناک و آمیخته شدن با طبیع خویشتن انسانی

شده و این گریز با سِحر و عبادت کارساز است.  وجوی متافیزیک آمیختهجست

« کرد.خویش حرکت می شد و به سوی غایتدور می 3العینین از منطقه اسِماراماء»

ای بر مرگ است و نشانه طلبیپوش، مبارزهآبی گریز لالا و مردان( 55: همان)

وی وجگریز در این رمان، جست سان در عصر معاصر. به بیانی دیگران نیمرزشک

سعادت، بهشت گمشده و گذشته یک نسل و تبار است. زیرا که زندگی خود مؤلف 

ای کنم که در داخل وسیلهو حتی فکر می»جایی بوده است: نیز در گریز و جابه

همین  (10: 3458وگو با لوکلزیو ، گفت5)بُنسِن «نویسم، مثل یک قطار... متحرک بهتر می

فرار  برای سازد و عاملی استبا طبیعت فراهم می ها راگریز امکان رویارویی انسان

کند، از جمله: شرایط اجتماعی، فقر و آنها را تهدید می از عناصری که خوشبختی

 (173: 3480)« غریزة گریز»های خانوادگی. در این رمان به نظر لوکلزیو تشویش

ام کایت سفر دغدغة انسان را با تصور حرکت ادغهمیشه همراه انسان است و ح

های شخصیت ه شامل حالات انسانی و برخوردهایمتغیرّها ک کرده است. تعداد

ایگاه فهم اسطوره در ج ای با فرایندشود، در این داستان ارتباط گستردهداستانی می

 ارد. متغیرهایی که بیشتر حامل حسد (4)ذهنی یک دوران پرداختیک الگو و پیش

عاد بساختار نظام انسانی. پرداختن به ا خواستار رویکردی جدید در ذهنی هستند و
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هنی های زیستی و ذرویوقفه با پَسهای فکری در نزد لوکلزیو بیخیالی این نظام

 اندازِ وسیع جهانی همراه است.مؤلف، در یک چشم

لی ، ورشکستگی پدر شخصیت اصبیابانرمان  نیز به مثابةجویندة طلا  در رمان

 .آوردچاشنی حرکت و گریز را به وجود می داستان و انبوهی از قرض و بدهی

شد، داستان گریز و حرکت )کشتی( حضرت نوح که توسط مادر آلکسیس نقل می

نیز به این  (85: همان)یابد. طوفان و عواقب آن صورت عینی می( 83: 3487لوکلزیو )

 بازگشت، همچونسفری بی»زند و به قول راوی جمعی خانواده دامن میگریز دسته

شروع شده و به سرزمین رؤیایی 3گریز این بار با کشتی آرگو (44)همان:  «گ است.مر

عی وقفه در این داستان با عناصر طبیگردد. گریز آلکسیس بیطلا )رُدریگ( ختم می

که حتی در طول حرکت به طوری، دهدهمراه است و نگرشی عارفانه را شکل می

کنم پیوسته به زمانی فکر می»شوند: قهرمان، عناصر سعادت گذشته مدام تکرار می

های این گریز غایت خود را در زیبایی( 594)همان:  «که در بوکان خوشبخت بودیم

های های مخوف، این سالبالاخره آزادی: دریا. در مدت این سال»یابد: طبیعت می

همة این گشت و گذارها، »زیراکه  (105)همان:  «مُرده، من منتظر همین بودم.

و در غایت ( 115)همان:  «حرمتی به مقدسات بود.ها و کندن زمین، بیجاییجابه

واقع گریز در( 130)همان:  « امام، دوباره خودم شدهبه نظرم خودم را پیدا کرده»سفر: 

قهرمان داستان برای دسترسی به خوشبختی و سعادت خویشتن است که در لفافة 

زاد گیرد و آست که آلکسیس آرام میا طلا مستتر است و در نهایت در آغوش دریا

و رها از دغدغه گنج مادی، به گنج واقعی که همانا معرفت جهان و خویشتن است، 

 یابد.دست می

است. او سفری  سفر، آوارگی و گریز دائمی اُگان کتاب گریزمضمون اصلی 

گیرد و تمام آسیای شرقی و آمریکای شمالی را زیر پا هدف را در پیش میبی
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دهد. در گذارد و در نهایت در کافة کوچکی در این قاره به سفر خود پایان میمی

های اصیل و بومی، تنفر او نسبت به شهرنشینی مدرن کنار علاقة نویسنده به فرهنگ

و هر آنچه « شدهشهر نفرین»اُگان جوان از  .شودنیز از خلال این اثر مشخص می

خودم را از »گوید: باره میو خود در اینکه دارد دل کنده و عازم سفر شده است، ا

کنم، کلمات و نظراتم را کنار هایم را ترک میکنم، تمام داشتهجهان جدا می

فارغ از هر تعلقی، او در طول مسیر  (88: 3487 ویلوکلز)« افتم.گذارم و راه میمی

ان جرییابد که ویژه در انتهای آن درمیخود و با کسب تجربه از سفرهایش و به

انتها و جوهر ذات او چیزی جز یافتن اصلی زندگی او چیزی جز این سفر بی

خویشتن واقعی خود نبوده است. به همین خاطر است که در قسمتی از رمان 

های دوردست یک نیرنگ است، چرا که روشی برای علاقه به سرزمین»خوانیم: می

به دلیل همین .« وجو و آگاهی استفراموش کردن هدف واقعی هرگونه جست

به »گوید: است که اُگان در مورد مقصد سفرش میگریز  کتابِسفر در  ویژگی

واقع گاهی همین در( 364)همان: « .کنمترین تصویر از خودم حرکت میسمت دقیق

های لوکلزیو یک راه حلّ نهایی بوده و گاهی گریز و جابجایی برای شخصیت

 است.نشانگر حرکتی به سوی سعادت و آرامش 

این ر وجو دسفر و جست ، نیز به شکل جدیدلوکلزیو ةسردبیر مجل 3،برونو تیبو

 تابِکژان ماری گوستاو لوکلزیو سعی کرده تا در »نویسد: میاین اثر اشاره کرده و 
 «، نوشتار جدیدی از سفر ارائه کند و یک رمان ماجراجویانه مدرن خلق کند.گریز

وجو و تلاش که اوما از الزام جستاز آنجایی نیز جویندة طلادر رمان ( 956: 3445)

ش گوید، او تا حدودی به بینابدی برای تضمین آزادی واقعی با آلکسیس سخن می

جوید. یابد و خوشبختی را در رهایی از قید و بندهای ظاهری میاُگان دست می

یر در مورد لوکلزیو، بر تغی های سنگیکتاببرونو تریتسمن، خالق اثری به نام 
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وجوی اُگان در ابتدای داستان و تحول و بینش درونی او در ماهیت سفر و جست

 کند: پایان داستان تأکید می
مرد جوان اُگان به امید یافتن مکانی متفاوت از شهرهای غربی و برای رسیدن به »

 که به ترتیب او را به کندسفر پرماجرای درازی را به دور دنیا آغاز می« جایی دیگر»

رساند. او با سفر کردن در صدد فراموش کردن و آسیای شرقی و آمریکای لاتین می

واسطه از دست دادن زبان و اشیاء مربوط به شهر و جایگزین کردن آنان با پیوندی بی

مات کتابی گشوده است که کلست که در نظر او به مثابة ا هابا طبیعت مصون از انسان

 «عیب و نقص است.ر از دانشی هستند که به خودی خود کامل و بیآن سرشا

 (63: 3445 3)تریتسمن

یابد، وجود واقعی را به دور از اُگان که در میان هیاهوی شهر، خود را در خلأ می 

 یابد. ها و در رابطه با طبیعت میظواهر زندگی انسان

تحول قهرمانان او این  دربارة جایگاه سفر در آثار لوکلزیو و نقش آن در مورد

 ای بهتر از نظر مادی، بهتوان دریافت که آنها در اندیشة رسیدن به آیندهچنین می

روند ولی در مقصد و جایی که خوشبختی مادی در انتظار آنان است، دچار سفر می

د ای که در انتظار آن بودنشوند و هنگامی که به ناسازگاری شرایط آرمانیتردید می

برند، دست از حاکم بر طبیعت و خوشبختی نهفته در آن پی میو شرایط 

وجوی خوشبختی ظاهری برداشته و با نیل به معرفتی پرعمق، آن را در درون جست

 یابند.خود و در آغوش طبیعت می

 

 نتیجه

های داستانی نیز برحسب فرهنگ و ست و اسطورها اسطوره محل گشایش معنا
رتباط تر بتوان حلقة اشوند. شاید به تعبیر جامعه میالگوهای انسانی زندجوامع کهن
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های خواند که ظواهرِ نمادین و نسبیتّ« روایت»هایش را در این لوکلزیو با داستان
ای در جهت کنکاش، دستیابی به اصالت و جوهر آدمی و فرهنگی و اسطوره
 تکنند. افزون بر اینکه سیر تاریخی این شناخت در جامعیّشناخت حرکت می

تاریخی و  هایهای بشری ریشه گرفته است، لوکلزیو با تصویر کویر، ریشهذهنیت
ود، خ دهد. صحرا با بیکرانگینشان می« شعور»شده نسل بشر را از منشور فراموش

مین کند. ههای جهان ارتباط برقرار میما را به اعماق سکوت انسانی برده و با ریشه
ژرفای فکر و رؤیاهای نویسندگان رسوخ کرده و های گذشته و حال، در استنباط

های کند. شخصیتآمیزی اسطورة جهانی و اجتماعی ترغیب میآنها را به رنگ
 به کمک راهنمایی فرزانه، و گریز خویشتن، با تولد و حرکت لوکلزیو با شناخت

خود در نهایت به دنبال شناخت نور و خالقی زیبا و توانمند هستند. همین حرکت، 
ها است و افُق و تولدی به سوی دنیایی جدید. قق آرمان خودشناسی شخصیتتح

زندگی انسان را در مقابل مرگ و نیستی قرار « حوّا»از این رو مؤلف با تولد متعدد 
بیر به تعهای بکِر در نزد مؤلف نیز سرزمین گرایی و شناساییدهد. غیربومیمی

ت حال آنکه مسائل اجتماعی معکوس و درزمان اس یونگ همچون یک نوستالژی
عت اند. طبیها و تجارب شخصی عجین شدهو فرهنگی با گذشته، تاریخ، اسطوره

در برابر تهدیدها، ذلتّ، خشونت، « پناهی»های لوکلزیو همچون برای شخصیت

 توجهی که در مورد جایگاه بازگشت به اصلشهرنشینی و مدُرنیته است. نکته قابل
ایی و چه از نظر درونی و معنوی در آثار لوکلزیو وجود خویش چه از نظر جغرافی

قع وادرهای این نویسنده است. های شخصیتدارد، گستردگی جغرافیایی ریشه
الگوی بازگشت به اصل خویشتن، آن را در تمام لوکلزیو با اصل قرار دادن کهن

ر بازیابی بآفریند و بدون تأکید بر مکان و تمدن خاصی اَشکالش در آثار خود باز می
نیز « زمان»مفهوم  خودورزد. هویت که بر سعادت انسان دلالت دارند، اصرار می

رغم بیان حوادث تاریخی و اساطیری در نزد مؤلف به سیر خود صورت ابدی علی
ای ها هر یک به جغرافیا و تمدن جداگانهست که شخصیتا دهد. از همین رومی
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یابند از خویشتن و جهان پیرامونشان دست می تعلق دارند، ولی در نهایت به معرفتی
الگوی بازگشت به اصل خویشتن را در مورد کند و کهنکه آنها را به هم نزدیک می

لوکلزیو با نشان دادن ماهیت هیجانی و پرورشی آنیما و  بخشد.آنان تحقق می
های فردی را در آنیموس همچون یونگ همه ناخودآگاه ماهیت منطقی، قهرمانی

های ناخودآگاه جمعی قرار داده است. در نزد لوکلزیو تقریباً همه خلاقیت یک
های عینی تبدیل شده و صورت تحقق خود را در قالب مضامین انتزاعی به خلاقیت
الگوهای داستانی مؤلف یک طرحواره دهد. کهنای نشان میو عناصرِ اسطوره

ود را همگام با رُشد تصاویر انرژیِ روانی هستند که ساختار روانی و ناخودآگاه خ
الگویی کثیر هستند و قدرت تخیل روانی دهند. تعدد و تصاویر کهنذهنی شکل می

الگوهای متعددی شکل یافته است. زیراکه آنها تصاویری هستند که بشر از کهن
صورت تغییر در خود دارند. به علاوه لوکلزیو به متون مقدس از جمله 

شناختی و تاریخی اشاره کرده است. از منظر انسان بیاباندر رمان  (30)اوپانیشادها
واقع ارتباط انتزاعی و معنوی لالا با السر و شباهت او با ال ازراق نشان از یک در

حافظة جمعی دارد که مطابق آن لالا از فردیت خود و زمانی که در آن زندگی 
ا همدیگر ز تمام اعضایش بپیوندد که از دیرباای میگیرد و به قبیلهکند، فاصله میمی

 ای دراند. درآثار وی چهارچوب زندگی و احوالات روحی بشر به گونهیگانه بوده

بعاد عاطفی و الگوها دارای انمادها و کهن آمیخته است تا نشان دهد که تمامیهم 
شر ب الگوی جمعی است که بنیة روانیعقلانی هستند. این بعُد کلی و یا همان کهن

های لوکلزیو فرصتی برای تحقق آرزوهای ندی کرده است. اسطورهرا ساختارب
 یو برقرایِ تعادل قلمرو خودآگاه که غایت اصلی آنها پیوندانسانی هستند به طوری

 3آنها همگام با کمبل اخودآگاهی جمعی است. در شناسایی نهاییبشر با قلمرو ن
: 3468) «عرفانی هستند. های قهرمانی ناظر بر یکی شدنکلُّ ِ اسطوره»باید گفت که 
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ها در نزد لوکلزیو اعم از باورها، ار نمادین تفکر اجتماعی اسطورهساخت( 538
 هایها، جزء لاینفکِ واقعیت زندگی شخصیتها، واکنشها، برداشتایدئولوژی

الگوهای مطروحه لوکلزیو دهد. کهنشان میها را نمؤلف را شکل داده و پویاییِ آن
ی سوی دیگر باورهای دین شناسی ادیان و اقوام مرتبط بوده و ازاز یک سو با انسان

شری بای روانِ فردی را از اثنای تاریخ متافیزیکی نمایان کرده و تاریخِ و اسطوره
ی ات بشررساختاری اساطیر را در تفک دهد تا دلایلرا در مقابل همدیگر قرار می

الگوهای لوکلزیو حاکی از تراکم تجربیات روانی در بستر متون تعریف کند. کهن
 ای با رویدادهای طبیعی ویی را در راستای معنایی و اسطورهبوده و تصاویر ابتدا

رو، اهدافِ آنها معنادهیِ اَعمال انسانی در بستر اند. از اینیاتی بشر آمیختهعوامل ح
آنها در روان انسان و جامعة  نی بوده و ماهیت فردی و اجتماعیاتاریخ و متون داست
 طور ناخودآگاه جاریست. ه داستانی لوکلزیو ب

 

 نوشتپی

 همچون ژورژ پوله، گاستون باشلارد، ژان روسه. یانگرایمضمون (3)

 (قهرمان تولّد اسطورة) رانک اتو ،(هاو اسطوره اهایکارل آبراهام )رؤ (5)

. وندشیم دهیشَمن نام کنند،یو اجرا م شناسندیباورانه را مشمن یهاکه سنت ینیبزرگان د (1)

اح ارو گریسفر کرده و با د یگرید یهابا روح خود به جهان توانندیهستند که م یها مدعشمن

 رتوازن برقرا یروحان و جهان یجهان ماد انیکار قادرند م نی. آنها معتقدند با ارندیتماس بگ

 کنند.

که  ایجامعه از هاو طبق آن انسان شودیژاک روسو نسبت داده مـ  که به ژان یکردیرو (9)

 هستند. زانیگر رود،یبه کنار م اتیفاسد شده و در آن اخلاق

 است. ییچرخة جادو یبه معنا تیدر زبان سنسکر (7)

 یامروز یگانة اوستاپنج یهااز نسک یکیباشد و یم یدیپل ای ویبر ضد د نیقوان یبه معن (6)

 .است
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 (.یرزماندَ ای)یخیتار یبرداشت میاست تا مفاه زمانیهم یذهن هاییرگیشکل شتریمنظور ب (5)

 شتریب یو تیاست و معروف Dédaleبه نام  یمعمار آتن کیپسر  ،یونانی شناسیدر اسطوره (8)

تلاش داشت تا از تودرتوها به کمک  یو راکهیاست ز دیخورش یتا حوال یبه خاطر پرواز و

 یاانسان بر لیاز تما یاسطوره نماد نی. ازدیساخته بود بگر شیبرا یکه پدر و یموم هایبال

 .  ستا زیگر

« شعور عامه»اوقات در خلاف جهت  یانسان گاه یفکر «یالگو» یخیدر هر مقطع تار( 4)

 بوده است. دیجد یبرداشت دهیو شکل ینیشروع به بازآفر نیحرکت کرده و ا

 شادهای. اوپانگردندیباز م ییهندو هستند که به دورة برهما نیآئ ینویمتون م نتریاز کهن (30)

متون  نیاند. ادهنمو انیرا ب نیآئ نیا یباطن میاند و مفاههندو داشته نیبر فلسفه و د یشگرف ریتأث

 و وحدت وجود هستند. ییخداکیبه  شیو گرا ییگذر از چندخدا انگرینما
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